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 چكيده 

 چارچوب در و كرده ورود دين مقوله به شناسان جامعه همه همچون كه است كلاسيك شناسان جامعه دشوارگوترين از يكي زيمل گئورگ
 اش شده بازسازي نوكانتي نظريه به اتكا با زيمل .است كرده بررسي »محتوا« و »فرم« مقوله دو در را دين خود، ابداعي شناسي جامعه
. دهد مي نشان را ها ابژه به ها سوژه و ها سوژه به ها ابژه ديالكتيكي تبديل و كند مي تلقي سوژه را محتوا و ابژه را فرم ،»محتوا و فرم« يعني
 بروند بين از اديان كه صورتي در حتي و است بوده دينداري اديان، پيدايش از پيش يكسو از و دارد دين از مستقل مفهومي دينداري اينكه

 به اتكا با تحقيق اين. است كشانده مواجهه به متفكران ديگر با را زيمل كه است موضوعاتي ديگر از ماند خواهد باقي دينداري هم باز
 كند مي تلاش زيمل همدوره شناسان جامعه ديگر استدلال قياس با و مروري روش به ، دينداري و دين درباره انديشمند اين آثار بررسي

 توانند مي دينداري و دين آيا است؟ كدام زيمل گئورگ صوري شناسي جامعه در دينداري و دين ميان نسبت كه دهد پاسخ پرسش اين به
 داشته مستقل هويت دين از منتزع تواند مي دينداري آيا دهند؟ وضعيت تغيير فرم به محتوا از و محتوا به فرم از ديالكتيكي، چرخشي در

    ذهني؟ برساختي يا است عيني واقعيت دين آيا باشد؟
  

  .ديالكتيك ،ابژه ،سوژه ،محتوا ،فرم، ديني حس ،دينداري ،دين : واژگان كليدي
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  مقدمه
ي  نادرست به دليل به  يكي از برجسته ترين جامعه شناساني كه به دليل تلقي  )1918سپتامبر  28 - 1858مارس  1(گئورك زيمل 

افراط گراييده از سوي ديگران در بابِ ضديت او با كارل ماركس، تا حدود زيادي نا ديده گرفته شده است و هرگز جايگاهي كه 
 .رود شناسي به شمار مي گامان جامعه است كه از پيش آلماني و فيلسوف نوكانتي شناس جامعه حق اوست را به كف نياورده است،

و معتقد است بايد امور اجتماعي را خالي از محتوا بررسي كرد و به  .است» فرم«و » صورت«كزي در نظريات زيمل تمايز مفهوم مر
دليل اين امر را بايد در اين واقعييت جستجو كرد كه شرايط متني و مكاني در شكل  .دادامور اجتماعي اهميت ) هاي صورت(ها  فرم

 22مقاله و  300 قريب بود كهشناسي آلمان  انجمن جامعهزيمل از بنيانگذاران . باز مي تاياند گيري فرم خود را به اشكال گوناگون
در ميان . )172ديليني، ( بي آن كه خود صاحب مكتب فكري خاص باشد جلد كتاب در موضوعات متنوع از خود به جاي گذاشت

شود و در حدود ده اثر به دين  مطالعات زيمل بدل ميهاي  ترين سرفصل به يكي از مهم  1898از سال موضوعات مختلف، دين   
گذار فراتر  مرزهاي تفكيك ازهاي نامتعارف  روش كه گاه باشناختي  جامعههمواره  رويكردي  ، آن هم نه بادهد اختصاص مي

  .  آميزد ها را در هم مي رود و حوزه مي
 گيري شكل آغاز از عمومي، اي حوزه بسان شناسي جامعه« شود، زيرا شناسي دين  وارد مي معمولا جامعه شناس به حوزه جامعه

 مطالعات در محوري موضوعات از يكي همواره داشته است و دين خود در را دين شناسي جامعه نام به مولودي هاي نطفه
 دين شناسي جامعه ليكن. است بوده پارتو و وبر اسپنسر، دوركيم، ماركس، كنت، سيمون، سن مثل شناسي جامعه آباي شناختي جامعه

 در شناختي جامعه مطالعات تخصصي حوزه يك عنوان به شناسايي مرحله به 50 و 40 دهه در آمده روايات برخي در آنچه حسب بر
رويكرد زيمل به دين، رويكردي نوآورانه است و ما را به ابزارهاي مفهومي مؤثر در تحليل . )19-20 ،1388 زند،(» .رسيد امريكا

اين . )1393زيمل، ( ».كند كه يكي ازاين ابزارهاي مفهومي، تفكيك ميان دين و دينداري است جديد مجهز ميدين در شرايط 
درباره «و » مقالاتي درباره دين«، »دين«بر آراي زيمل درباره دين در ميان آثارش به ويژه سه كتاب انتقادي  ، مروري استمقاله

شناسانه و  هاي جامعه اي كه اين ديدگاه شناسان درباره دين و نتيجه وذكر آراي برخي ديگر از جامعه »هاي اجتماعي فرديت و فرم
هاي زيمل با آنان  اند تا  تفاوت ديدگاه دين يا قياسي كه ميان عقل و دينداري كرده» محتوي«و » فرم«بعضا فيلسوفانه يا روانكاوانه  از 

بنام دين از موضوعات محوري يا دلمشغولي هاي بنيادين ) Problematic( مساله اي بايد توجه داشت كه صورت. نمايانده شود
اما هر متفكري كه در قرن نوزدهم به دليل جا گيري تدريجي مدرنيته ، اظهار هاي فلسفي يا جامعه شناختي . زيمل به شمار نمي رود

بر اين اساس زيمل نيز ضمن اشاره هايي . ش نشان داده استكرده است به گونه اي گريز ناپذير به دين رسيده و به نوعي بدان واكن
به دين كه گاه با تفسير و تفضيل هايي همراه بوده است تنها در چند مقاله به ويژه مقاله اي دراز دامن كه در انگليسي با عنوان سهمي 

اغتشاشي كه در باب نظرات زيمل در  .نسبت به جامعه شناسي دين ترجمه شده است به موضوع دين مستقيما و مستقل پرداخته است
از اين روي ضمن . زبان انگليسي وجود دارد به برداشت هاي متنوع مترجمان و شارحان انديشه هاي او در باب دين باز مي گردد

مي مرور برخي از آثار موجود در فارسي و انگليسي كوشش شده است تا با توجه به متن ها به برداشتي مستقل رسيده و طبعا تما
روش مطالعه نيز مرور برخي ازآثار او  يا در باره اوست در حالي كه متن زمانه زيمل . منابع بررسي شده در منبع شناسي آمده است
براي مثال بايد پذيرفت كه در تربيت پروس بنياد تمايل به مذهب و عرفان قدرتمند بوده . به عنوان معيار همواره حضور داشته است

كوشيده اند تا تحليل گر ) Mc Cole:1995نگاه كنيد به (و هم ماكس وبر حداقل به باور برخي منابع اما هم زيمل . است
كند  فرم را ابژه و محتوا را سوژه تلقي مي، »فرم و محتوا«زيمل با اتكا به نظريه نوكانتي بازسازي شده اش يعني  .اجتماعي باقي بمانند

  .دهد را نشان ميها  ها به ابژه وژهها و س ها به سوژه و تبديل ديالكتيكي ابژه
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ستيزي  لحظه ماركس( زيمل اين است كه اونمي تواند رأي به تعين گرايي يكي از اين دو بدهد) ابهام و سردرگمي (لحظه هگلي 
كند كه اين فرم و محتوا در يك چرخش ديالكتيكي به جاي هم  مي لذا در اين لحظه هگلي او با وسواس زياد ابراز). زيمل
  :ديد» دين داري و دين«توان درمقوله  مثال بارزاين ديالكتيك زيملي را مي ».نشينند مي

مسيحي، يهودي، اسلامي يا آريايي و سامي يا توحيدي و غير ) هاي ابژه(هاي  تواند فرم مي) سوژه ديني(دين داري به عنوان محتوا 
مانند اعتقاد ديني، زيارت، ) هايي سوژه(تواند محتواهايي  مي) ابژه ديني(دين داري به عنوان فرم  .توحيدي و مانند آن را شامل شود

  .نيايش، سلوك تجربي، شهود ديني، شعاير ديني و مانند آن را در برگيرد
كند كه آيا اين دو در برابر يا در تقابل با  پديدآمدن جهان شناسي علمي در كنار جهان شناسي ديني اين پرسش را مطرح مي

يا صرفا پاسخي است برساخته انسان به نيازي مبهم به دينداري؟ نسبت ميان است؟  هستيآيا  دين فرمي براي درك يكديگرند؟ 
  دين و دينداري در جامعه شناسي صوري گئورگ زيمل كدام است؟ آيا دينداري مي تواند منتزع از دين هويت مستقل داشته باشد؟ 

  :اده استزيمل در جمله اي فاخر به اين پرسش ها پاسخ د
نه ، . ما به يكي از اين دو تعلق داريم. است و آن جهان استعلايي است} مادي{تفكر متداول آن است كه اين جهان اينجا طبيعي "

حيطه اي نا تجربه شدني كه در آن طبيعي و استعلايي بازتابانده، تجسم و بزرگنمايي، رد و انكارو تفسير مي . تعلق ما به سومين است
پس مي توان نتيجه گرفت كه روش به كار رفته در اين نوشته مرور انتقادي با تاكيد به ). يادشده Mc Coleبه نقل از زيمل ( شود

  .متن و خوانش پديدار شناسانه زيمل است
  )چارچوب مفهومي(مروري گذرا بر مفاهيم كليدي 

كوشش و تلاش براي تصور «و ماكس مولر آن را  دانست مي» ناپذير است اعتقاد به حضور مطلق و چيزي كه تفحص«اسپنسر دين را 
دين نظامي منسجم از «معتقد بود دوركيم  )24ـ5: :1378 دوركيم،(معرفي كرده بود » ناپذير است آنچه تصورناپذير و بيان آنچه بيان

اتحاد ) جامعه ديني(عقايد و اعمالي كه همه پيروان را در قالب يك اجتماع واحد . عقايد و اعمال مرتبط با چيزهاي مقدس است
  .)47: 1378دوركيم،(  »بخشد مي

اي از باورداشتها و عملكردهاست كه مسئول حفظ همبستگي  دين مجموعه«اند، طبق تعاريفي كه كاركردگرايان از دين ارايه نموده
كس  تاكنون هيچود  با اين حال زيمل معتقد ب. )30:  1377هميلتون، (» باشد اجتماعي و تنظيم و هدايت تغييرات اجتماعي مي

كس نتوانسته است ذات غايي آن را، كه ميان دين مسيحيان و  هيچ. نتوانسته است تعريفي از دين ارائه دهد كه دقيق و  جامع باشد
ما هنوز تعريفي نداريم كه دين را . نشينان درياي جنوب، دين بودا و دين ويتزيلي پونزيلي مشترك است، فراچنگ آورد  دين جزيره

ها، و  ها، ايده تمام انگيزهاين است كه   راه حل اين مسئله. آشكارا از نظرپردازي متافيزيكي صرف يا از باور به اشباح متمايز كند
هاي شناخته شدة خاص ممكن  آنگاه آشكارا مشخص شود كه دلالت انگيزه. كنند فهرست شوند شرايطي كه در اين حوزه ورود مي

بايد تأكيد كنيم كه منشأ  .الظاهر بر ذات هر چيز ديني حاكم است بسط نيابد  رت قوانين عامي كه عليصو طور دلبخواهي به است به
ژكتيو بطور تجربي تبيين شود، نه ارزش سو طور عادي و هرچه قدر به هاي راجع به امر مافوق عادي و امر استعلايي هرچه قدر به ايده

كنيم  روشي را دنبال مي بلكه .گيرد به مثابه امور واقع هيچ كدام مورد بحث قرار نمي ها ها و نه ارزش ابژكتيو آن و عاطفي اين ايده
به منظور درك گفته است » صور ابتدايي حيات ديني«همان طور كه دوركيم در مقدمه  .پذيرفته شده است طي قرنهاي متماديكه 

به . ها بگرديم شان به دنبال آن ترين حالات ايد در رشد نايافتههايشان، ب ترين فرم ترين و مستقل هاي عالي و خالص به عالي تمامي فرم
اين ترتيب اين امر ممكن است به ما كمك كند بينشي دبارة منشأ و سرشت دين كسب كنيم اگر بتوانيم در همة انواع روابط و 

 شوند مي» دين«آخر  دستشوند،  هاي ديني مسلمي را كشف كنيم كه، هنگامي كه مستقل و خودكفا مي مقاصد غيرديني كيفيت
  .)1393:3:دوركيم(
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ديهي است كه گنگي نهفته در زبان زيمل و اساسا هر نوع نوشته مرتبط با صورت مساله اي بنام دين در تعاريف بالا نيز عيان شده ب
 )Form(صورت  بايد توجه داشت كه دين تنها و تنها با توجه كه كليدي ترين مفهوم ديدگاه چندين سو نگرانه زيمل يعني. است

  .در بخش مرور پيشينه بحث با معرفي اين رابطه تلاش ميشود تا گنگي مورد اشاره از ميان برود. معنايي ويژه مي يابد
  پيشينه تحقيق

 ـ  مقالاتي درباره دين«كتاب   درمباني فكر ديني زيمل را   فرم و محتوا در فلسفه زيمل در باره زندگي موضوعواين گارتنر 
شناسي فلسفي و رقيبي جدي براي  بحث فكر ديني زيمل  مشتمل بر نوعي جامعه«: كند چنين تفسير مي »شناسي دين فلسفه و جامعه
براي و  كشد زيمل براي ورود به فلسفه مزبور مسأله معناي زندگي را به پيش مي. هاي دين دوركيمي و وبري است جامعه شناسي

در همين حال  . معناي فرهنگي زندگي و معناي زندگي فرهنگي: كند ه صورت همزمان استفاده ميفهم معناي زندگي، از دو مقوله ب
توان داراي پيوندي تناتنگ با مفهوم پراگماتيستي  رويكرد زيمل به دين را مي«زيمل نظرات پراگماتيستي  نيز در باب دين دارد و 

ز دست بدهند ولي نياز فرد به دينداري، صرف نظر از آنچه براي اديان دانست و اين  كه اديان ممكن است اعتبار خود را ا» حقيقت«
آورد  هايي را واقعي به حساب مي زيمل با پراگماتيسم در اين امر موافق است كه شخص آن ايده. دهد، همچنان باقي بماند روي مي

هستند كه به محتواهاي ايمان نسبت داده  اي هاي تعيين كننده پس حقيقت و واقعيت، كيفيت. ها عمل خواهد كرد كه بر ميناي آن
اصول اعتقادي ديني سنتي كه نمي توانند اين خصايص را نگاه دارند، جذب آگاهي جمعي خواهند شد و به سطح . شوند مي
  )93،96: 1393هله،(» .آرتور خواهند رسيد هايي از نوع شاه هاي پريان و افسانه قصه

  )69 :1392زيمل، (» .ذهبي است، خواه به خدايي معتقد باشد يا نباشديك فرد مذهبي همواره م«: گويد زيمل مي
به نظر وي عنصر سازنده ايمان نه ابژه خارجي ايمان، بلكه خود سوژه است و ابتدا شخص مؤمن وجود دارد و سپس عقيده مورد 

به عقل خود و يا ايمان به سخن پيامبران آيد كه شخص مؤمن ناچار به گزينش ميان ايمان  اما مسئله در جايي به وجود مي. اعتقاد وي
  )1373: زيمل ،دين(» .كند، زنده است و خود را درون اين كيفيت از هستي بيان مي و اي متافيزيكي شايد ايمان، پديده«. شود مي

ن براي زيمل دهد، دي ه زيمل با دين بايد به آن دقت داشت تفاوتي است كه زيمل ميان نياز ديني و دين قرار ميهآنچه در مواج
حال وجه متناقض در اينجاست كه . گويد هرگز نمي توان بدون فرم زندگي را درك كرد فرمي براي زندگي است و چنانكه مي
در هرحال همراه آدمي است اما در شرايط مدرن شكافي بين مذهب در حالت داشتن » بودن«ميل و نياز به دين به عنوان فرمي براي 

اي  فرمي زندگي، مسئله و با اينكه خود، خارج هرگونه فرمي وجود دارد اما چون نيازمند فرم است اين بي دهد آن و بودن آن رخ مي
  )89-96، زيمل( .هاي قبلي را خواهند گرفت هاي جديدي جاي آموزه ها و پنداشت براي انسان مدرن است كه البته آموزه

تواند تمام احساسات متناقض خود را در آن سامان دهد، دين  ميبخش و فرمي است كه وي  اين اساس دين براي انسان، وحدت بر
) 107، زيمل. (شود و آن فرم ويژه ايست كه در آن تمام تناقضات  روح رفع مي. ها است نه توليد كننده اين احساسات بلكه نتيجه آن

چه به آن  اتاً يكي است، اگرچه محتواي آنترديد ذ اعتنايند و دينداري اين افراد بي افراد عميقاً مذهبي به هر نوع حكم جزمي بي
 .)121: 1392مقالاتي درباره دين(فرم دين براي همة آنان يكي است،   .معتقدند بسيار متنوع است

و مناسك ) Beliefs(دو مقوله اصلي دين، عقايد  او معتقد است  -دوركيم -در مقايسه اين آراي زيمل با جامعه شناس معاصرش
)Rites (توان به طور جداگانه به مطالعه آنها  كه در پيوند و ارتباطي تنگاتنگ با يكديگر قرار دارند، به طوري كه نمي ديني هستند

در اين بين، عقايد ديني از اهميت بيشتري براي دوركيم برخوردارند، چرا كه به نظر او تنها پس از تعريف و فهم . پرداخت
  .)101: 1378دوركيم، ( ي از مناسك ديني نايل گرديدتوان به تعريف و فهم دقيق اعتقادهاي ديني مي

 يك نه دين دوركيم نظر به .نهد داند و جامعه و خدا را برابر با يكديگر مي دوركيم منشاء دين را نه امري متافيزيكي؛ كه جامعه مي 
 همه كهاند  خارجي قدرت يك مطيع و وابسته كه كنند مي پيدا را اعتقاد اين مومنان وقتي . ساختگي است اساساً چيز يك نه و توهم

. است جامعه همان آن و دارد وجود واقع در قدرت اين .اند نخورده فريب واقع در و دارند او از را خوبشان نفسه في چيزهاي
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 جامعه چون داراست،ها  آن در ملكوتي احساس كردن بيدار براي لازم يها توانايي همه گذارد مي اذهان بر كه تاثيري با جامعه«
 يها هدف دارد را خود خاص طبيعت جامعه كه جا آن از .دارد مومنان به نسبت خدا كه دارد مقامي همان خود اعضاي به نسبت
 به نيزبيشتر  ما. خواهد مي ياري طلب ما از رسد نمي اهداف آن بهها  آدم ما واسطه به جز كند و چون مي دنبال هم را خود خاص
اي را  زيمل يافتن منشأ يگانه. )286ـ287: 1393دوركيم، (» كنيم، اطاعت فرامينش از شويم مي ترغيب كه است جامعه اخلاقي اقتدار

ها و نيز ارزش  هاي ديني يعني امر مافوق عادي و امر استعلايي  و ارزش سوبژكتيو و عاطفي اين ايده منشأ ايدهو  پذيرد براي دين نمي
اي از انسان است كه به هنگام  گويد خدا صرفاً نتيجه او بحث فوئر باخ را كه مي. ستها به هيچ وجه مورد بحث او ني ابژكتيو آن

پذيرد و با استمداد از فلسفة كانت آن را رد  دهد نمي اش خود را به بيرون، به امر نامحدود بسط و امتداد مي ستمديدگي و پريشاني
در زندگي ضروري بشر احساسات و «. نداري منشأ پيدايش دين استاز منظر فلسفي، زيمل معتقد است كه اساساً نياز به دي .كند مي

يا » كيفيت روحاني خاص«.ها هنوز دين را تشكيل نداده باشند ها را ديني ناميد هرچند كه آن توان آن هايي هستند كه مي انگيزه
شناخت را  ،طور كه عليت هماناما  .هايي درآيد يا در نيايد هاي دين است و ممكن است به چنين فرم  مقدم بر فرم  »نگرش روح«

زيمل، ( ».آورد دين را پديد مي ،آورد بلكه دينداري دينداري را پديد نمي ،، به همان نحو دينعكس استآورد بلكه  پديد نمي
1392:7 ،11(  

كه هيچ ادعاي شناس دين و فيلسوف دين بر اين باور است كه نه او و نه هيچ كس ديگر اين حق را ندارد  زيمل در مقام جامعه
آخرين حوزة اصلي بررسي  وجا عرصة اعتقاد و ايمان  آن. چه ممكن است در ماوراء وجود داشته باشد بكند اي دربارة آن عالمانه

پژوهي  گاه به سبب علم و دانش اگر علم را تحقيق روشمند و دقيق امور واقع و ممكنات معنا كنيم آن .شناسي دين است براي جامعه
بلكه جو كلي علمي و فكري زمانه است كه مخالفتي جدي را با . اعتقادي گرفتار شده است اصول جزمي دين به دام بينيست كه 

اش خود را  اي از انسان است، كه به هنگام ستمديدگي و پريشاني از نظر فوئرباخ خدا صرفاً نتيجه .انگيزد اي بر مي چنين اصول جزمي
دين «فوئر باخ با عبارت . طلبد دهد و از خدايي كه به اين طريق آفريده شده است مدد مي متداد ميبه بيرون، به امر نامحدود بسط و ا

از  .بيند هاي روحاني را مي كند امر استعلايي را كنار بگذارد، زيرا او در انسان فقط جريان تجربي ابژه ؛ تلاش مي»شناس است انسان
. ي نيستد، حكم جزمي ديني تنها شيوة ممكن گذران نوعي زندگي ديني استاند يا اصلاً مذهب نظر مردمي كه فقط كمي مذهبي

كاريكاتور اين جدايي دينداري از زندگي، محدود شدن آن به . اند كه به آن احترام بگذارند ها نيازمند چيزي استعلايي بنابراين، آن
با اين همه  .ش استيند خدايي بيرون از خومراسم مذهبي يك شنبه در كليساست كه كسي كه خدا را درون خودش ندارد، نيازم

شود  رو مي به ها رو الوهيت به مثابه واقعيتي ابژكتيو با آن. يابند اكثريت بزرگي از مردم به سادگي خودشان را با الوهيت روياروي مي
اكثريت  ،اين همهبا  .عي و مؤثر شوندانگيزد تا واق ها را بر مي فعال درون آن كه در بيشتر موارد، احتمالاً نيروهاي ديني مخفي يا نيمه

متفاوت  به معنايي كاملاً» ابژكتيو«مردم هنگامي كه خدا را از دست بدهند همه چيز را از دست خواهند داد؛ زيرا عوام نيازمند چيزي 
بي خود زندگي دينداري شخص متوسط موفق به ايجاد تغيير در جهت شكل دادن مذه بنابراين .اند با فرد پرشور و حرارت و خلاق

 )86ـ79، ص زيمل( .شود نمي

كنند كم نيست، معلول دو عامل  شان را از طريق عرفان برآورده مي اين كه شمار افراد به لحاظ فكري متوفي كه نيازهاي ديني«
ين زندگي دهد ديگر ا اي پيوند مي هايي كه حيات ديني را به مجموعة تصاوير به لحاظ عيني تعريف شده از يك سو، فرم -1.است

هاي متفاوتي را  از سوي ديگر، خود شور و اشتياق ديني از شدتش كاسته نشده است بلكه اهداف و راه  - 2كند، را خرسند نمي
  .كند جستجو مي

  :حال اجازه دهيد تا بر پايه تفكر و آثار زيمل منعكس در منابع يا پيشينه بحث حاضر نوعي جمعبندي عرضه شود
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زيمل نخست از اين امر ناشي شده است كه او دين را در رابطه با مدرنيته، شخصييت، هنر، جامعه  گنگي موجود در بحث هاي
هر گاه چنين گستره عظيمي شكل مي گيرد بطور طبيعي برخي نوشته ها در باب . شناسي، روانشناسي، فلسفه و علم نگريسته است

دوم آنكه همانگونه كه به . ه مي شود جنبه ابزاري پيدا مي كنددين كه تنها براي روشن شدن مفهوم يا موضوع ديگري به كار برد
اشاره اي عنوان گرديد اكثر متفكران آلماني زبان ضمن پرداختن گريز ناپذير به دين و عرفان يكي به دليل تاكيد متن زندگي شان 

اط مي كوشند تا ديني و ديندار  تلقي در قرن نوزدهم و روح زمانه و ديگري به دليل رواج بحث مدرنيته در همان حال گاه به افر
  .ماركس در اين ميانه استثناست. نشوند

آنهم از دريچه تجزيه و تحليل پديدار شناسانه ي تجربه انساني كه بر بعد . لذا هدف زيمل خلق نگرشي گسترده در باب دين است
  .ررسي نظرگاه او به دين در نوشته حاضر استاز قضا همين نگرش معياري روش شناختي براي ب. سوبژكتيو زندگي تاكيد مي كند

كيفيت روحاني  "بلكه علاقه او به بحثي بود كه خود آن را . او به هيچ وجه به اشكال و انواع دين و دينداري علاقه اي نداشت
  .و در جاي ديگري ايستار روان )Particular spiritual quality(نام داده است "ويژه

  بحث دربارة وجود خدا
قادر نبودن بر گفتن اين كه آن   منطقي عجيب پاي فشردن بر وجود چيزي است و درعين حال ابداً خدا، شامل بي 1لاشيئيت بحث

جا كه انسان مدرن مدنظر  تا آن: آيد شرح داد اي كه در پي مي شناختي اين اظهارنظر را شايد بتوان به شيوه انگيزة روان! واقعاً چيست
چه  چنان امكانات زيادي از تفسير را پشت سر گذاشته است كه تمام آن محتواي تاريخي ناهمگن و آنچنان  است، مفهوم خدا آن

تر از آن مفهوم انتزاعي كه ممكن است مخرج  تواند به هيچ فرم دقيقي استوار شود؛ چيزي بسيار كلي ماند احساسي است كه نمي مي
كه  اين حق انحصاري را در  توان گفت، مسئله يا امر واقع هستي ز ابژه مياندا از چشم .مشترك تمام اين تعاريف گوناگون خدا باشد

اين مسئله كه او چيست در ژرفناي اين تصوير . اش چيره شده است منطق آگاهي ديني كسب كرده است، وجود بر محتواي واقعي
ر عقلاني، شهود و سنت است، ولي اين ها نتيجة تفك شود باشد، اين اين كه آن چيست و چگونه مي. شود دربارة وجود او محو مي
در اين بين ايمان است كه به آن، چنان صلابتي بخشيده است كه قوة  .چنان مشكوك اي هم سازي ماند؛ مفهوم نتيجه نامعلوم باقي مي

ين هستي را به ايمان، به عبارتي، آن اندام حسي است كه ا. شان احاطه كنند توانند آن را با تعاريف كيفي و كمي عقل و تصور نمي
ترديد ذاتاً يكي است،  اعتنايند و دينداري اين افراد بي طوري كه افراد عميقاً مذهبي به هر نوع حكم جزمي بي. كند ما افاده مي

  .يعني فرم دين براي همة آنان يكي است. چه به آن معتقدند بسيار متنوع است اگرچه محتواي آن
شناختي ممكن است اين باشد كه آدميان در مقام اشخاص وجود دارند؛ ولي  مبناي روانبر » خدايي متشخص«واسطه براي  علت بي

اي از  بنابراين معناي تشخيص در اينجا، ارگانيسم قطعه. مبناي منطقي و متافيزيكي اين مفهوم با وجود اين كاملاً از اين ايده جداست
دانيم، در  ديگري از چنين عناصري كه غيرارگانيك مي هستي فيزيكي است كه اجزايش به نحوي تنگاتنگ بيش از هر تركيب

عناصر رواني درون ما كه به نحوي وراي ذهن آگاه ما هستند در حالتي از  )1392:122مقالاتي درباره دين ( .تعامل با يكديگرند
شخصيت ما به مثابه . ناميم رانند كه ما شخصيت مي هايي استوار به سوي وحدتي مي اند، و به اين شيوه خود را با گام تعامل مدام

هايي به  بنابراين ما شخصيت. كنيم كند كه ما به وسيلة نماد شكلي تعامل ميان تمام اين عناصر آن را توصيف مي فرايندي رشد مي
ت بود، و اگر هر رخداد رواني از اين قلمرو نشأ يافته مي بوديم اگر اين تعامل خودش يك كل كاملاً وحدت معناي صوري كامل مي

قدر در جهان بيرون از خودش گير افتاده است كه بدن جسماني ما؛ درست  روان ما همان. طور نيست با اين همه، اين. يافت مي
 .كند ترين صورت آن مطابقت ندارد، روح ما نيز از مفهوم شخصيت تبعيت نمي طور كه بدن ما با مفهوم ارگانيسم به خالص همان

شود كه  گونه تعريف مي كليت خود كيهان، كه به اين: يابد طور كامل تحقق مي فرد به م منحصر بهايدة ارگانيسم تنها در يك مفهو
به همين قياس مفهوم خدا . يافتة تعاملي كل عناصرش نفوذ كند داراي هيچ چيز بيرون از خود نيست كه بتواند در كليت وحدت

                                                            
1  .Nothingness يعني شيء نبودن.  
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سازد تا به  ج  از محدوديت زماني است، فرمي كه او را قادر ميخدا،  به معناي وجود او خار  1تسرمدي :تحقق غايي شخصيت است
كند كه  اي را مشخص مي كند، بلكه به جاي آن همانا نقطه امر الگويي انساني را بر او تحميل نمي  اين. باشد» متشخص«معناي مطلق 

ء يك كل است، مانند انسان، اي كه جز هستي. خارج از دسترس انسان است، انسجام مطلق و خودكفايي جوهر محض هستي او
  .)1392:127مقالاتي درباره دين ( تواند شخصيتي كامل باشد، زيرا با منابع خارجي تعامل دارد هرگز نمي

ترديد درست است كه براي مثال، ادعا كنيم نسبت دادن  بي. خدا به موجب اين واقعيت تشخص دارد كه او بر انسان تفوق دارد
كه اين كه آيا خدا به نحو عيني وجود  بينديشيم بار ديگر  .بالا بردن مفهوم تشخص تا شأن الهي است به خدا عيناً مانند» شخص«

دارد يا نه و يا حتي اين كه آيا او به نحو ذهني مورد اعتقاد است يا نه ربطي به اين تعريف مطلقاً مفهومي ندارد، تعريفي كه مسئلة 
توان به مثابه  كسي مفهوم تشخص را بخواهد جدي بگيرد، اين مفهوم را تنها مي اگر. ربط است بودن يا نبودن نسبت به آن بي

يا موجودي كه دلالت بر   كليت جهان است، ماده همچون خدا  موجودي كه يكي و فقط يكي به منزلة: موجودي مطلب درك كرد
شامل اين » تشخصي«هر  )119همان، ص ( .دهارگانيسم فيزيكي زن  2كند، قابل قياس است با روح به مثابه انتلخياي اين كليت مي

الظاهر با آن  هايي كه مشابهتي علي دوگانگي و تناقض ميان عنصر فردي و كل وحدت يافته است، و اين امر آن را كاملاً از پديده
انش را هاي خاصي از كل وجود شهروند قدر كه قدر قدرت باشد، فقط بخش دولت هر چه. كند دارند، از قبيل دولت، مجزا مي

يابد تمامي مقولات عادي منطق را  به اين ترتيب فرم وجودي كه به وسيلة روح به مثابه تشخص تحقق مي. تواند احاطه كند مي
معهذا هر يك  از ديگري . درون هستة اين عنصر زنده است) Self( دهد و عنصر يگانة روح به نحوي استوار در خود شكست مي

چيزي نيست كه بتوان آن را توضيح داد؛ . اند هاي متنوع جدايي و مجاورت، تقابل و ادغام ممكن طوري كه فرم كاملاً متمايزند، به
  . توان آن را تجربه كرد تنها مي

لهي را تصور كنيم، آن شيوه به فرم تشخص است اگرچه نه به هيچ گر شيوة خاصي وجود داشته باشد كه ما بايد به آن نحو ذات اا
هستي ممتازي است وراي وحدت يكپارچه، در تعامل با چيزي جدا از خودش، معهذا حافظ وحدت . روي به فرم تشخص انساني

  . ابژه جهان به مثابه اين هماني سوژه و »خود سرشار شدة«اي  شكسته نشده و باقي دارندة خودش در كليت رابطه
رساند كه مصداق آن  نمي) واحد(شيوه محدوديت انسان را به فرم صرفاً رواني دوگانگي وحدت يافته : انگاري نيست اين انسان
تواند به فرم  تعريفي تماماً صوري يا انتزاعي دارد، كه تنها در اين انتزاع مي» تشخص«: حقيقت وارون آن صادق است. خداست

بنابراين، دقيق آن است كه . ر حالي كه فرم ذهني يك بعدي با كمال كمتر بخشي از زندگاني ما استهستي مطلقي تحقق يابد، د
چه اساسي است اين نيست كه خدا  آن .بگوييم خدا، انسان در مقياسي بزرگ نيست، بلكه انسان، خدا در مقياسي كوچك است

شود، معناي دين و معناي  گزارة اولي، به عبارتي، مسلم فرض مي. تتر از خداس بالاتر از انسان است، بلكه اين است كه انسان پايين
اولي مطلق واقعيت . ميان خدا و انسان، فقط عنصر دوم نسبي است  در رابطة. شود تكليف ديني انسان در زندگي از دومي ناشي مي

اين كه آيا اين واقعيت مورد . زند ن ميال مفهومي  است كه به وسلة آن انسان فرم، درجه، و معناي نسبي بودنش را تخمي آن ايده
تواند محتواي مفهومي مبدأ الهي را ملاحظه  فلسفة دين تنها مي .اي براي دين است، ولي نه براي فلسفة دين اعتقاد است يا نه مسئله

ا نشان دهد كه به مفهوم تشخص تنها نيازمند آن است كه ذات محضش بيان شود ت .كند، نه آن كه آيا در واقعيت وجود دارد يا نه
تر از خودش اعطا  شود بلكه به جاي آن معنا و فرم به هر چيز پايين اي تعلق دارد كه با ديدگاهي انسان توصيف نمي آن مرتبه مفهومي

 بيروني با قدرتهاي وحدت كه ميدارد اظهار و ميبيند بشر درون را دين قدرت توكويل منشأ. )132همان، ص( كند؛ مي
 درست است يافت، اتحاد حكومت با مذهبي ، وقتي باشد داشته همراه به دين براي زودگذر امتيازهاي است ممكن اگرچه

                                                            
  .بودن است به معناي ازلي و ابدي (Eternity)سرمديت .  1
2 Entelechia است» جوهر حيات«برد و به معناي  اصطلاحي است كه ارسطو به كار مي.  
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 حكومت از بايد مي شود بنابراين دين استمرار و عموميت از مانع اما  ميكند، شديدتر عده اي به نسبت را خود سلطه كه
 ممكن پيوندي چنين حتي. نيست سياسي قدرت با پيوند به منوط دين مانايي )414:1383توكويل،(كند  قطع اميد همه بر

 آن به پيشين، رژيم و انقلاب ديگرش، اثر در او و رويداد فرانسه انقلاب در كه اتفاقي بيانجامد؛ دين نابودي به است
 ، حكومت از نفرت و خشم و گرفتند قرار رژيم حامي كليساي روي در رو فرانسه، انقلابيون انقلاب در .مي كند اشاره

  .گشت همراه حكومت پشتيبان مذهبي تشكيلات و دين از نفرت و با خشم
اي با مرزهاي خاص خودش،  تواند بخشي مستقل از زندگي، ناحيه دين فقط با منتها درجة شدت و خاص بودگي ميبه عقيده زيمل 

توانند  اند، با وجود اين مي ي اجتماعيدهندة متفاوت زندگ عرف، قانون، و اخلاق اختياري، اگرچه عناصر وحدت .به نظر آيد
به نظر او حس ديني بودن . زيمل اعتقادي بس جالب را عرضه ميدارد  .الزامات و محتوايي واحد را دربرداشته باشند

)Religiousness (از اين روي براي زيمل در وحله ي نخست . پيش از شكل گيري اشكال و انواع دين وجود داشته است
اجازه دهيد كه دو باره به . كيفييتي از روابط متقابل است كه در متن هاي گوناگون شكل مي گيرد و قابل تجزيه و تحليل است

تنها با توجه به ) حداقل در چارچوب زندگي حرفه اي او(ن براي زيمل دي. جوهر نگاه زيمل به دين بازگشته و نكته مهمي ارايه شود
گرچه دوست نداشت جامعه شناس خوانده شود و ترجيح مي داد فيلسوفش (محور و مفهوم اساسي و بنيادين نظريه جامعه شناسي 

دليل اين ادعا آن . درست تر استاما قالب . متداول شده است كه به صورت ترجمه شود(او يعني فورم )  1386واندنبرگ -بخوانند
) استفاده مي شود كه قالب را با معنا تر مي سازد in whichاست كه در بسياري از مواقع كاربرد فورم در انگليسي از واژه هاي 

لبي مي فورا بايد افزود كه گرچه زيمل دين را قا. پس دين براي زيمل قالبي است كه در آن تجارب اجتماعي مي تواند سازمان يابد
داند كه در آن تجارب زندگي سازمان مي يابد اما نكته افتراق دين با ساير قالب هاي اجتماعي، بعد استعلايي آن استو علاوه آنكه 

همين امر سبب شده كه او به سان دوركيم نظريه جامعه شناختي فرارونده . در مفهوم دين نوعي تمامييت يا تام و تمامي نهفته است
توان ادعا  روي هم رفته مي .را دين در روابط اجتماعي خاصي سر بر مي آورد كه شدتي و فشردگي اي ويژه دارندزي. تدوين كند

تا زماني كه اين مناسبات . كرد كه مناسبات مشتركي كه معرف حيات جامعه است هميشه معلول اهداف، علل، و علائق معيني است
نهايت متنوع  كنند ممكن است بي ها بيان مي ها خود را در آن هايي كه آن دهند، فرم دوام دارند، و مادة حيات اجتماعي را نمايش مي

  .باشند
ترين محتوا را داشته  گيرند، و نيز چه بسا متنوع هايي كه روابط انساني به خود مي آيد اين است كه در ميان اين فرم چه به نظر مي آن

. كنند توانيم ببينيم كه بسياري از روابط انساني عاملي ديني را مخفي مي مثال مي براي .توان آن را ديني ناميد باشند، يكي است كه مي
شناختي  دارندة فرمي روان گرش پرست پرشور با ميهنش،رابطة كارگر با طبقة طغيان رابطة فرزندي مخلص با پدر يا مادرش، ميهن

اي شامل آميزة مخصوص از تسليم غيرخودخواهانه  نداريهر دي. توان آن را ديني قلمداد كرد است و بحثي عمومي دارد كه فقط مي
اين كيفيت ديني، در بسياري روابط ديگر گنجانيده  اند؛ و تمايل مشتاقانه، از فروتني و تعالي، از تجسم حسي و انتزاع روحاني

  مطلق، يا حتي نيروهاي مطلقاً مطلق، نفوذ) اگوئيسم(ها را از روابط مبيتني بر خودخواهي  دهد كه آن ها لحني مي شود، و به آن مي
شود؛ يعني، محتوايي كه توسط  در بسياري از موارد مهم، دورة پرورش روابط به اين شيوه مخصوص مي .كند اخلاقي متمايز مي

ه آيد ك حتي به نظر چنان مي .گيرد هاي ديگر فرم ديني به خود مي آيد در دوره هاي ديگر روابط انساني در يك دوره پديد مي فرم
هاي اخلاقي، ديني و حقوقي هنوز به  شود كه در آن تضمين مقتضيات ضروري جامعه غالباً از فرمي كاملاً تفكيك نشده زاده مي

در رابطة فرد با گروه نيز، اين تغييرات را  .ها ها، وفس رومي تميس يوناني  اند، از قبيل دارماي هندوها، نحوي تميز نيافته درهم آميخته
طور خودانگيخته،  ناميم، به روابط اجتماعي سايه روشني كه ما، به دليل شباهتش با دينداري موجود ديني مي .مشاهده كردتوان  مي

اي مستقل تصور  در مقابل آن، دين، اگر به مثابه پديده. آيد هاي ممكن رفتار ميان شخص و شخص، به عرصة هستي مي يكي از فرم
هاي ديني غالباً شگرف و  كه در آغاز دريافت كرده است و شايد بتوان ادعا كرد كه ايده دهد آن چيزي را پس مي  شود، صرفاً
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هايي براي روابطي از پيش  بندي ها تجسم يا صورت توانستند اقتدار خود را بر آدميان به دست آورند اگر آن غامض هرگز نمي
  .ته استتري نياف ها هنوز بيان مناسب موجود نبودند كه آگاهي صرفاً براي آن

تواند خود را  تواند پس از آن كه پيوندش با نوع واحدي از محتوا قطع شد باز هم باقي بماند و نيز مي مي هر فرم خاصي از زندگي
هاي  تواند سرشت ذاتي خود را در ميان انبوهي از فرم بدون هيچ تغييري به محتواي جديدي بدهد، و نوع واحدي از محتوا مي

ها و محتواها هر دو  آيد كه در آن فرم اي جديد پديد مي به اين ترتيب مقوله. )1392:193:الاتي درباره دينمق( درپي حفظ كند پي
شود در وهلة  ايماني كه در نهايت ذات و جوهر دين تلقي مي .گيرند كنند، اگرچه از روابط انساني نشأت مي حيات جديدي پيدا مي

تر يا تخفيف اعتقاد  شود و به هيچ وجه صرفاً فرم پست رابطه به ايمان عملي مربوط مياي ميان آدميان است؛ چرا كه اين  اول رابطه
پذير نباشد  ، نه تنها به اين معناست كه من وجود خدا را حتي اگر كاملاً اثبات»به خدا اعتقاد دارم«گويم  هنگامي كه مي. نظري نيست

با » دانستن«اي از  اي از ايمان به مثابه شيوه در اين همه تركيب ويژه .پذيرم، بلكه مستلزم رابطة روحاني مسلمي با او نيز هست مي
ما به : شوند اين ايمان مشابهتي دارد با اين كه چگونه آدميان جزيي از جامعه مي. هاي عملي و احساسات عاطفي وجود دارد انگيزه
بلكه، احساسات و تأثيرات ما خود را . كنيم انيم بنا نميد چه با قاطعيت دربارة يكديگر مي وجه روابط متقابلمان را بر مبناي آن هيچ
ها، به نوبة  توان مربوط به ايمان توصيف كرد، اين ها را فقط مي كنند كه آن هاي مشخصي بيان مي روشني از تصورات يا بازنمايي به

  .)1392:194:مقالاتي درباره دين( هاي عملي دارند خود، تأثيري بر موقعيت
وحدت  .شود شود در مفهوم وحدت يافت مي اي متناظر از حيات ديني ظاهر مي صورت جنبه حيات اجتماعي كه بهديگري از   جنبة

يابد؛ البته اين  اش را در ايدة امر الهي مي ترين بازنمايي شويم عالي ها آشنا مي چيزها و علائقي كه ما نخست در قلمرو اجتماعي با آن
ترين معناي ايدة خداوند آن است  عميق. دهد تر هم تا حد معلومي روي مي در اديان پايينوحدت در اديان توحيدي به كمال، ولي 

مسئله پيدا كردن خصايص  . )1392:197:مقالاتي درباره دين( يابند كه تنوع و تناقض چيزها در آن انسجام و وحدت خود را مي
چنين بايد به خاطر بسپريم كه خدايان  هم. آفرينند دايان را ميشان خ ها فراتر از بعد انساني انساني خاصي است كه بسط و پرورش آن

آل شدن قدرت، صفات شخصيتي اخلاقي يا ضد اخلاقي، يا تمايلات و نيازهاي  آل شدن خصايص فردي، يا ايده عبارت از ايده
توان معكوس  را مي» مرتد«رش به نگ .دهند هاي ديني مي فردي زندگي اغلب محتوايشان را به ايده هاي ميان افراد نيستند؛ بلكه فرم

  .اين رابطه دانست
كشاند مسلماً تفاوت در محتواي  ها به صف مي هاي بزرگ مردم را در نفرت از مرتدها و محكوم كردن اخلاق آن چه توده آن

بوط به ضرورت آزار به مرتدها و مخالفان از غريزة مر. آن عبارت از واقعيت مخالفت يكي با بسياري است.جزمي تعليمات نيست
ها را اخلاقي توصيف  آن روابط دروني ميان فرد و گروه كه آن. )1392:200:مقالاتي درباره دين( گيرد وحدت گروه سرچشمه مي

ها چيزي بيش از تغليظ و  رسد آن دهند كه تقريباً به نظر مي چنان عميقي به رابطة فرد با خدايش نشان مي هاي آن كنيم مشابهت مي
تواند محبت ما را عوض دهد،  كن، خداوند مهربان، خداي اسپينوزا كه نمي خدايان پرهيبت و تنبيه .بط نيستندتبديل آن روا

ها دقيقاً علائمي است كه از طريق آن رابطة  گيرد ـ اين دهد يا مي خداوندي كه هم دستور عمل و هم نيروي اطاعت از آن را مي
نفوس پرهيزكار اغلب بر اين تصور گنگ . )185همان، ص ( كند ش را آشكار مياخلاقي ميان گروه و اعضايض نيروها و تضادهاي

واسطه، در ذات و به ذات خود، مستلزم وجود خداوند يا واقعيت عيني حقيقت  طور بي گذارند كه دين به و نامشخص صحه مي
انساني از تجربه كردن، از اعتقاد اي  دين در كل شيوه.. حال آن كه دين، فقط نگرش سوبژكتيو آدميان است. رستگاري است

اي كه واضح و معهذا  چه ديني است برسيم، لازم است از گزاره براي آن كه به تحليلي علمي دربارة آن .داشتن، از عمل كردن است
را با  كند و عدالت اين كه خداوندي جهان را خلق كرده است و آن را هدايت مي: براي بسياري از اذهان مبهم است فاصله بگيريم

سازد  ها دين را نمي يك از اين هيچ. گيرد دارد، و نيز اين كه رستگاري و تقديس از خداوند سرچشمه مي مكافات و مجازات برپا مي
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دينداري يكي از اين مقولات  .سازد ، اگر چه محتواي باورهاي ما را، دليل احساسات ما و اعمال ديني ما را مي)دهد قوام نمي(
اگر دينداري  .دهد خاص خود را به محتواهاي تصاوير ذهني خاصي مي) توناليته(دي است و از اين رو نواخت دهنده و بنيا فرم

كنيم كه با تمام تغييرات، با تمام تحولات اين محتوا، ژرفا  عبارت از شيوة به ذهن آوردن محتواي مفهومي خاص باشد، مشاهده مي
طور كه تمام محتواهاي گوناگون هستي، هرچه قدر  ن باقي بماند، درست همانتواند يكسا و معناي سوبژكتيو وضع ديني روح مي

اند كه ما آن را به مثابه  بيگانه يا متناقض كه ممكن است به نظر بيايند، به شيوه و شدتي يكسان سهيم در حس خاصي از واقعيت
ها  آن  اند كه به يكديگرند حاكي از فرمي به همين قياس تمام رهنمودهاي اخلاقي كه در تضاد با. دهيم شان عينيت مي هستي

خواهند وجود خداوند را منطقاً از مفهوم  هاي قديمي كه دچار اين خطا هستند كه مي تمامي نظريه .دهد اي اخلاقي مي خصيصه
يابندكه  خداوند استخراج كنند، يا ضرورت خداوند را از امر واقع هستي استنتاج كنند، همتاي خود را در تظاهراتي جزمي مي

ها، وضع  علتش شايد اين است كه براساس اين نظريه. خواهد تنها يك نوع محتواي دينداري را معتبر و مشروع بداند همواره مي
تمايز ميان باور ديني و  .تواند وارد شود ور شود مي ديني روح فقط در اين يك نوع محتوا بدون آن كه در تناقضات دروني غوطه

مبتني بر تصور . تر از شناخت است است؛ ولي فقط در سطحي پايين) دانش(لي، از همان مرتبة شناخت باور نظري به لحاظ عق
ها ما شناخت را  هايي است كه براساس آن درست بودن چيزي به دلائلي است كه قاطعيتش، به لحاظ كمي، فقط كمي كمتر از آن

كنيم كه منظور از اين گزاره  بلافاصله احساس مي» ايمان دارمبه خدا «گويد،   ما هنگامي كه شخصي مذهبي مي .كنيم تصديق مي
  .تصور حقيقي بودن وجود خدا از عملي معين در برابر بيشتر ي استچيز

آن بود كه اين اخلاق نيست كه بايد بر مبناي دين تأسيس شود؛ برعكس، باور ديني بيان يا نتيجة ايمان  نظر كانت دربارة باور عملي
خير «دهد ضرورت اخلاقي كاركردن در جهت تحقق  ه كانت را به ايمان به خدا و به جاودانگي سوق ميچ آن .اخلاقي است

توانيم تحت هيچ  اين ضرورت، مطلق است كه نمي .، تحقق هماهنگي فضيلت هرگز كمال نيافته و سعادت كامل است»محض
هاي ما  ن نيز ايمان بياوريم، زيرا بدون اين باور تمام تلاششرايطي آن را رها كنيم ماداميكه اخلاقي هستيم، بايد به امكان تحقق آ

معني  رفتاري بي براي مثال، دعايي وجود دارد براي به دست آوردن ايمان ـ كه از نظرگاه عقلانيت عام كاملاً .شود عاري از معنا مي
جا كه از پيش ايمان  و از آن. داشته باشيم توانيم دعا كنيم كه از پيش به او ايمان است زيرا بديهي است كه تنها به سوي كسي مي

براي . كند در واقعيت، اين ادعا اعتقاد را به لحاظ نظري مسلم فرض مي. داريم، ديگر نيازي به دعا كردن براي ايمان آوردن نداريم
دهد را  اها پاسخ ميآن كه بتوانيم دعا كنيم بايد شك دربارة وجود خدا و نيز شك دربارة اين كه خدا در موضعي است كه به دع

كنيم تا چيز ديگري را به دست آوريم، چنين چيزي، شايد،  كند كه دعا مي ولي اين كه به اين شيوه عمل كنيم ثابت مي. رد كنيم
 -  209همان، ص (خواهد با تعقل به وسيلة انديشة مطلق به وجود خدا دست يابد  بنياد ژرف اين خطاي هستي شناختي است كه مي

220(.  
  ر و عرفتقدي
گونه كه انسان آن را در حالت  آفريند،  نحوة عمل تقدير، آن آفريند، بلكه دينداري، دين را مي طور كه دين، دينداري را نمي همان

شود كه هنوز در ذات خودشان دين را  كند، از درهم تنيدن روابط، معاني و احساساتي تشكيل مي سوبژكتيو مخصوصي تجربه مي
روابط آدميان با جهان  .يابد گاه به دين پيوند نمي ها به وسيلة ارواحي كه حالتي ديگر دارند هيچ مادة واقعي آناند و  ايجاد نكرده

شود، همگي در نتيجة علائق، اهداف، و  حيات جامعه از تعاملات ميان عناصرش تشكيل مي هاي دين كه انساني و با جريان
فرم   هاي حيات اجتماعي ترين فرم يكي از شاخص .شوند ساختمان جامعه ناميده مي آيند كه  بافت يا هاي معيني به وجود مي انگيزه

عرف، قانون و اخلاق فردي،  .تر هاي بدوي عرف است ـ تنها فرم كلاً شاخص رفتار به لحاظ اجتماعي تعيين شده در فرهنگ
هاي متفاوت در ميان اقوام  ر باشد و در واقع به فرمتواند مبتني بر همان اصول رفتا اند، كه هر يك مي تركيبات متغير عناصر اجتماعي
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دهد فرد را براي عمل  هاي اجتماعي كه به اجتماعي محلي امكان مي از جمله فرم. گوناگون در ادوار متفاوت تاريخي رخ دهد
  .اند كردن به نحو مقتضي تشويق كند اديان

گرايي اجباري تا تضمين ديني و  از انسانيت عرف تا قانون و برعكس، گرايانة هنجارهاي اجتماعي ـ از اين تحول فرهنگي غالباً واپس
در كل، و   چند خدايي دوران باستان«. )244ـ 241همان، ص ( برعكس ـ به نحوي خصيصة ديگري از تحول اجتماعي پيوسته است

ها اغلب نسبت به  ه مركزند؛ آنهاي مؤمنان رو ب حلقه. شوند ها به وسيلة مرزهاي مشخص دروني و محلي از يكديگر جدا مي كيش
  خود خدايان اغلب به شيوة اشرافي، با روابط پيچيدة فرمانروايي و فرمانبرداري،. اعتنايند، اغلب خصم يكديگرند يكديگر متقابلاً بي

ك در آغاز عصر مسيحيت در عرصة فرهنگ كلاسيك، اين وضعيت به ت. شدند بندي مي و با قلمروهاي تفكيك شدة قدرت، رتبه
شده را متحد كرده است،  خداي يگانه و شخصي كه در خود تمام نيروهاي اين خدايانِ مجزا و تفكيك  نشين  خدايي، به بر تخت

گسترش يافت و سرانجام استقلالي به وقوع پيوست از تمام پيوندهاي با جهان و انسان مگر پيوندي كه » دينداري در پستو« .منجر شد
» از آنِ او«تر  ميانجي روح فرد با خدايش است، با خدايي كه به اين سبب كه خداي همه است كم بي نشده و ذاتيِ رابطة تحريف

از نظر وبر . )442-441، ص 1392لوين، زيمل، ( ».است» از آنِ او«اش است كه  بودن نيست، بلكه دقيقاً به سبب آن كلي وجهاني
دين بيشتر بر علائق  "ابتدايي"وبر مدعي است كه اشكال . ه مي شوداساسا ديني جادويي، آيين گرا و معطوف به اين جهان شمرد

رفتار و تفكر مذهبي يا جادويي تافته اي جدا «: او مي نويسد. مادي و اين جهاني همچون سلامت، نزول باران و خوشبختي متمركزند
د نظر حتي در كنش هاي ديني و جادويي، بافته از سلسله رفتارهاي هدفمند روزمره نيست، خصوصا با توجه به اين كه، اهداف مور

   )Hobsbawm1965:1(» .عمدتا اقتصادي است
در گذشته دين يك تجربه اجتماعي و در واقع شيرازه «بخشي در جامعه معتقد بود كه  دوركيم با تاكيد بر نقش دين در انسجام

تا بتواند در خلاء وجودي دين در جامعه  بر آمدهاي مناسبي براي آن  به همين خاطر دوركيم درصدد يافتن جايگزين. جامعه بود
دين سنتي در آستانه محو و نابودي است اما از جهتي و در «) 45: 1388زند،(» .ها را به عهده بگيرد صنعتي، همان نقش و كاركرد

مناسكي هستند كه حتي جوامع مدرن نيز براي حفظ انسجام و اتحاد خود نيازمند . هيئت ديگري احتمالا استمرار خواهد يافت
رسد بزرگداشت و  هر چند دوركيم در اين باره به صراحت سخن نگفته، اما به نظر مي. ها را از نو تحكيم و تثبيت كند هاي آن ارزش

. )779: 1388، گيدنز(» .اي مثل آزادي، برابري و همياري اجتماعي را در ذهن داشته است گرايانه هاي سياسي انسان تجليل ارزش
  :كاركردهايي از قبيل معتقد بود دين حائز كاركردهاي اجتماعي متنوع و مثبتي است؛دوركيم 
  هاي بعد  و انتقال آن به نسل) از طريق تكرار عقايد و ارزشهاي مشترك و برپايي رسوم و مناسك(حفظ هويت فرهنگي

  .جهت جلوگيري از اختلال اجتماعي و فرهنگي
 ي كنترل اجتماعي و كنترل درونيها ايجاد همبستگي اجتماعي و تقويت پايه.  
 پذيري تسريع در امر جامعه.  
 تعريف ارزشها و هنجارهاي اجتماعي و ارايه نظم اخلاقي و تقويت عواطف مشترك.  
 دهي به نهادهاي اجتماعي و ايجاد پشتوانه ايدئولوژيك و دورنماي آرماني  مشروعيت بخشي به تنظيمات جمعي، جهت

  ).153: 1369توسلي، ... (وبراي جنبشهاي سياسي، نظامي 
هاي مختلف مسيحي، يهودي، مانوي،  داند كه در قالب فرم مي» محتوا«و دينداري را » فرم«گئورگ زيمل، از يك سو دين را 

سوژه، رو رابطه ميان ابژه و  به همين. كند و نه دين، دينداري را در واقع، دينداري است كه دين را خلق مي. يابد تجلي مي... بودايي و
ورزان به  كند و دين در مسير ترويج توسط دين را خلق مي) دين(ابژه ) دينداري(گيرد كه سوژه  در شكل دياكلتيكي قرار مي

گيرد كه خود  مي) ابژه(در عين حال، زيمل در چرخشي ديگر، دينداري را به عنوان فرم . شود مشغول مي) سوژه(بازتوليد دينداري 
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در برابر اصل » داري دين«به تعبيري، . د از قبيل اعتقاد ديني، زيارت، نيايش، سلوك تجربي، شعائر دينيدار) هايي سوژه(محتواها 
كند و  سكوت مي» ماوراء«از ديگر سو، زيمل در برابر فهم بشر از  ).فرم(» ابژه«است و در برابر رفتار و شعائر ديني، » سوژه«دين، 

انداز ابژه، مسأله يا امر واقع هستي كه اين حق  گويد كه از چشم ولي در عين حال مي توان به اين عرصه ورود كرد معتقد است نمي
اين مسأله كه او چيست در . اش چيره شده است انحصاري را در منطق آگاهي دين كسب كرده است، وجود بر محتواي واقعي

دوركيم از دين را  .ماند چنان نامعلوم باقي ميشود  هم شود كه آن چيست و چگونه مي ژرفناي اين تصوير درباره وجود او محو مي
. داند و معتقد است همان مقامي كه خدا نسبت به مؤمنان داراست، جامعه نسبت به اعضايش دارد واقعيت اجتماعي جامعه مي

را فرمي در مقابل زيمل دين ) 287:  1393دوركيم (دوركيم معتقد است كه دين نه يك توهم و نه يك چيز اساساً ساختگي است 
تواند از بين برود اما دينداري باقي بماند، چون بشر به  درون آن پر از تناقض است، دين مي. سازد مي داند كه بشر براي يك نياز مي

هايي را كه در وجود خود ندارد، اما ميل شديد به داشتن درجات  فوئر باخ معتقد است بشر آن جنبه از ويژگي. دينداري نياز دارد
گويد  زيمل مي. دهد هاي برجسته را به خدا نسبت مي كند و آن ويژگي ارد، در وجود موجودي به نام خدا فرض ميعالي آن د

آل شدن قدرت، صفات شخصيتي اخلاقي يا ضد اخلاقي يا تمايلات و  آل شدن خصايص فردي، يا ايده خدايان عبارت از ايده
  .دهند هاي ديني مي اغلب محتوايشان را به ايده هاي ميان فردي زندگي، نيازهاي افراد نيستند بلكه فرم

تواند منشاء تغيير رويكرد آدميان به دنيا شود و  هاي زميني دارد كه مي وبر معتقد است دين، فراتر از وجهه ماورايي، آموزه ماكس
طريق فعاليتي مستمر، به سمت جستجوي منفعت از » حرص ثروت اندوزي«جريان توليد را، به معناي رام كردن غريزه غيرعقلاني 

هاي  كند كه آموزه همچنانكه كنوبلاخ تفسير مي) 25:  1373وبر، (دارانه در پي منفعتي تجديد شونده سوق دهد  عقلاني و سرمايه
دهد و به تعيين وضعيت اجتماعي ـ  گيري مادي و دنيوي مي هاي بشر جهت كند كه به كنش ديني نوع خاصي از اخلاق را خلق مي

كند نگاهي بيطرفانه به موضوعيت دين و خدا نشان دهد  اما زيمل، هرچند تلاش مي) 131:  1390كنوبلاخ، . (شود نجر مياقتصادي م
و ) 71:  1393دين، (ها نيست  اي پديده يابي زنجيره چيزي جز ميل افراطي بشر به علت» خدا«اما با مثال آوردن اين باور قديمي كه 

بشر   هاي عقلي علت و معلولي است، دين را برساخته استدلال كه موضوعيت دين، خارج از بحثسپس رد كردن اين موضوع با اين 
آورد كه دعايي وجود  داند و مثال مي زيمل همچنين اعمال ديني را پر از تناقض منطقي مي .داند براي پاسخ به نياز به دينداري مي
توانيم دعا كنيم كه به او ايمان داشته باشيم و اگر ايمان نداشته باشيم  يدر حالي ما تنها به كسي م. دارد براي به دست آوردن ايمان
  )220: زيمل. (كه ديگر دعا كردن معني ندارد

  نتيجه گيري
، قلمرو سومي ميان  در يك نگاه، با كنكاشي در ديدگاه متفكران هم عصر گئورگ زيمل، برخلاف ديدگاهي كه دين را مانند هنر

و نيز برخلاف ديدگاه ) kempel.T.2012(كند  امكان ميانجيگري و كاهش ستيزه را ميان آنها مهيا مي داند كه سوژه و ابژه مي
واقعيت انگارانه ديني دوركيم كه نقش اجتماعي براي دين قائل است و نيز متفاوت با ديدگاه ماركس كه دين را افيوني براي 

وبر كه به دين، نگاهي از منظر خلق اخلاقي اجتماعي ـ   ي ماكسداند و متفاوت با ديدگاه كل مخمور كردن طبقات تهيدست مي
نگاهي كه از يك سو، . افكند تر به دين مي هاي دنيوي بشر داردد، گئورگ زيمل نگاهي پيچيده اقتصادي براي تأثيرگذاري بركنش

از ) فرمي(صورتك » دين«ز ديدگاه او ا. داند و براي پاسخگويي به نياز بشر به دينداري مي» دينداري«دين را، برساختي متنوع از 
در نوسان ) فرم(و ابژه ) محتوا(شود و از ديگر سو، ذات دين نيز در ديالكتيك ميان سوژه  دينداري است كه توسط بشر خلق مي

فرم شود و در برابر محتواهاي ديني، همچون سلوك و شهود و شعائر،  محسوب مي» محتوا«هاي ديني  دينداري در برابر فرم. است
جاي سخنانش، دين را خارج از  تناقض اصلي ديدگاه زيمل در نگاه به دين در اين دوگانه است كه او، در جاي .آيد به حساب مي

توان آن را درك و تحليل كرد اما در  داند كه با معيارهاي عقلي و اثباتي نمي حوزه عقلانيت و حوزه درك انساني از طبيعت مي
معتقد است بايد تلاش كنيم ريشه دين را از معجزه غيرقابل درك بيرون ) 302:  1392دين (درباره دين  اش گيري مقاله اصلي نتيجه
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شود، چنانچه يقين سوبژكنيو  حرمتي نمي طور كه اگر كشف كنيم منشاء انسان از حيوان بوده است، به شأن انسان بي آوريم و همان
  . ديني را بكاهيم به آن خللي وارد نخواهد شد

بندي مي توان بيان داشت كه زيمل از نوعي نگاهي ديالكتيك گونه براي تحليل دين به عنوان قالبي كه روابط اجتماعي  معدر ج
ثلا برابري م(ديالكتيك بين وحدت در دين  اين. استفاده كرده است) نكته اي كه پيشتر بدان اشاره شد(متقابل را سازمان مي دهد 

يا در . و تجزيه و جدا جدا شدن يكايك آنان بدون استثنا  رستگاري فردي است) دگار يكتاهمگان و يكساني بندگان نزد پرور
) عرفان هاي پر شماره موجود امر رويت ملموس و تجربه واقعي رويت خدا به اندازه افراد بشرييت نمود و واقعيتي مجزا از هم دارد

از سوي ديگر ). بخش وحدت دهي آن(به قالب اجتماعي است اين ديالكتيك در عين حال رمز مانگاري دين به مثا. رخ مي دهد
اين جاست كه تحليل زيمل از دين . آنهم همزمان، تجزيه يا جز ديگر ديالكتيك علت دگرگون شدن و جابجا شدن قالب هاست

تنش هاي ديني در  از اين روي حتي. زيرا به نظر او رابطه ي هر فرد با خدا رابطه با كالكتيو يا دستجمعي است. زميني مي شود
ضمنا . مي كند "تن واحد"زيرا گروندگان به هر دين خاص را بيشتر بهم پيوند ميزند و به قولي . فرجامين تحليل وحدت آفرين اند

زيرا تجربه ديني به عنوان  كلييتي يا در چارچوبي نمادين ،كه اساسا . بايد توجه داشت كه قالب در نگاه زيمل كلييتي نمادين است
زيمل راه بررسي قالب هاي اجتماعي است، پديد مي آيد و موضوعييت پيدا مي كند و چون دين است به وحدت مي رسد يعني نزد 

هم بر اين اساس تجربه فردي . تجربه ديني كه به تعداد آدميان متكثر است با بحث استعلا در هم آميخته به وحدتي بي مانند مي رسد
  .)LechnerT2013نقل به مضمون از . ( د شده مربوط است، رنگ مي بازددين كه به بخش تجزيه ديالكتيك يا
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